
 .َقتی سپاٌیان خستً از راٌی دراز تً کىار رَدخاوً رسیذوذ، پیکری آَیختً تر تکً سىگی در میاوً رَدخاوً دیذوذ

 ... اَ را از آب تیرَن کشیذوذ. از درَازي مرگ تازگشتً تُد

َن چٍار رَز در میان آتٍای رَدخاوً ای مٍیة َ سیاي تر رَی تکً سىگی کً تىٍا می تُاوست سرش را از آب تیر

 ... وٍذ

 سپاي َقتی از اَ پرسیذ: در ایه چٍار رَز تً چگُوً ماوذن اوذیشیذی َ یا تً چگُوً مردن؟ سردار فردای آن رَز

افکىذ َ گفت: تىٍا تً ایه اوذیشیذم کً تایذ شما را تثیىم َ تگُیم می خُاٌم سرتازتان  سردار وگاٌی تً صُرت مرداوً

 .تاشم

تسرگ  سردار چٍار رَز پس از اوتشار خثر کشتً شذن وادرشاي افشار، جىازي آن مرد را در حالی کً از غصً مرگ
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